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 دهایسف قهی يارکبزه
  یعل  امام  منظر  از

10/04/95 :دییتأخ یتار  17/10/94 :افتیخ دریتار
  

  *سیدمحمود میرخلیلی   _ ________________________________   

 

  دهیچک
 ،در تعیین نوع واکنش علیه آنان مؤثر است هاي مهم مجرمان که بندي یکی از تقسیم

سـفید و   تمول، صاحب نفـوذ و بـه تعبیـري یقـه    مجرمان م به دو گروه بندي آنها دسته
 مقابلـه بـا   بـراي آبـی اسـت.    ضعیف، فقیر و به تعبیـر دیگـر یقـه    دیگر مجرمان گروه

 لازم اسـت  ،ترند که داراي قدرت و استعداد جرایم خطرناكنخست بزهکاري دسته 
هـم بـه لحـاظ     ،مجرمـان  گونه ایناي اتخاذ شود. براي مقابله با  تدابیر پیشگیرانه ویژه

هستیم. این مقاله به  ماهوي و هم به لحاظ شکلی نیازمند یک سیاست کیفري افتراقی
مقابلـه بـا    پردازد. از دیـدگاه ایشـان   می از نگاه امام علی نخست یه دستهواکنش عل

فرهنگی و نظارت کنترل و  عی،اجتما، اي سفیدها پس از اقدامات ریشه بزهکاري یقه
بندي کـه   از جمله فواید این تقسیم .مراقبت، با جدیت، شدت و قاطعیت همراه است

طبقـه  ، تعابیري چون مسـتکبر و مستضـعف، قـوي و ضـعیف     با ات امام علیبیان در
 جامعـه در اسـت اینکـه    شـده  بیان هانای مانندو  اشراف و طبقه سفلی، حاکم و رعیت

اهمیـت نپـردازد و    به بزهکاري افـراد ضـعیف و جـرایم کـم     فقطانه فرافکن يفرآیند
  تعقیب کند. سفیدها و افراد متنفذ را بدون مسامحه بزهکاري یقه

  .علی آبی، سیاست جنایی، سیاست کیفري، امام سفید، یقه بزهکاري، یقه :يدیواژگان کل
    

                                                   
  ).mirkhalili@ut.ac.ir(دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران * 
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 مقدمه

کـه   اند کسانی دسته نخست، خوریم؛ میگروه از بزهکاران بره دو ب ،در مطالعه بزهکاري
و به همـین  فقر مالی و اقتصادي شدید نیز هستند  دچار ،علاوه بر فقر فکري و فرهنگی

هاي اجتماعی  گروه تر از دیگر دسته بسیار راحتشوند. این  گاهی مرتکب جرم می دلیل
جرم و پیشگیري، به  بارهشده در خورند. بسیاري از مطالعات انجام می برچسب مجرمانه

د. اشاره دار هااین مانندنشینی، مشکل مسکن، اعتیاد و  عواملی مانند فقر، بیکاري، حاشیه
طبقـات   بـه وسـیله   کـه جـرایم  پیام ضمنی را در خـود دارد   ، اینطرح بحث چگونگی

شناختی نیز بر این  نظریات جرم بیشترسفانه یابد. متأ می محروم و ضعیف جامعه ارتکاب
داند و  می خود را طرفدار توده هاي سوسیالیستی که دیدگاهمبنا استوار شده است. حتی 

نیز تعارض میان طبقات بورژوا و پرولتاریا را منـتج   کند و تضاد طبقاتی را نقد میتقابل 
زنـد. در ایـن میـان افـراد      مـی  داند و همین ایده را دامـن  می به طغیان و بزهکاري توده

سیاسی  اقتصادي، اجتماعی، بزهکاري افراد صاحب نفوذ به ادوین ساترلندمعدودي مانند 
امـروزه   در صدر مطالعات خود قرار داده است.آن را  ،پرداختهـ 	انسفید یقهیعنی 	ـ و...

و  ياقتصـاد ، یاس ـیشـود کـه بـا نفـوذ س     می اطلاق یبه بزهکاران سفید یقهواژه بزهکار 
قـرار   بیگذارند و تحت تعقب ياز خود به جا ییپادر جامعه رد کهنآ بی خود یاجتماع

در اینجا دو مشکل عمده . شوند می انباریخطرناك و ز العاده فوق میمرتکب جرا ،رندیگ
طالعـات  عمده م، نخست ؛کند می این پژوهش را ایجاب و اساسی وجود دارد که انجام

طبقات ضعیف  است کهشده متمرکز شده بر محورهاي ذکراز لحاظ نظري پژوهشگران 
تبهکـاري و جـرایم مهـم و خطرسـاز     ، روي شمارد و از کج می را مستعد رفتار مجرمانه

ویژه در بخـش کیفـري و    هکشورها ب بیشترسیاست جنایی  ،دوم ها غافل است؛سفید یقه
بر مقابله با افراد محـروم و ضـعیف جامعـه کـه بـه تعبیـري        واکنشی، به صورت عملی

مملو از چنین افرادي است،  ها زندانو  کیفر تمرکز دارد راهاز  ،شوند می خوانده آبی یقه
 ي ندارد.کارآمدروند  سفید یقهتعقیب بزهکاران  در حالی که

 شـده  نیـی تب هاسفید یقهها متفاوت از  آبی یقه يبزهکار تیماه علیدر نگرش امام 
 ولـی  شـود،  مـی  یتلق يماریاز نوع لغزش و ب دسته نخست میکه جرا يا به گونه است؛

در نیـز   یلحـاظ شـکل   عـلاوه بـه   هبشمرده شده است.  انتیرفتار مجرمانه دسته دوم خ
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 المال امکـان  تیدر امور ب ژهیو هو ب یعموم میالبته در حر هاسفید یقه میبه جرا یدگیرس
با توجه به شود.  می یشده تلق جرم اثبات ،انمأمورتجسس وجود دارد و پس از گزارش 

ها، سـفید  یقـه ها و  آبی یقهاري عوام و خواص یا به تعبیر دیگر اساسی میان بزهک تفاوت
هـاي یـک سیاسـت     ین مؤلفـه تر مهم که است پرسشسخ به این پا درصدد پژوهش نیا

ها چیسـت؟ براسـاس برخـی    سـفید  یقـه در مقابله بـا بزهکـاري    کارآمدجنایی افتراقی 
شناختی، حاکمیت جامعه به عنوان متولی حفظ نظم و امنیت، در مقابله  هاي جرم دیدگاه

کشـف و   دهد و به لحاظ دشـواري  ها زحمت چندانی به خود نمیسفید یقهبا بزهکاري 
و  رغم علم و اطلاع از وجود مفاسد عظیم اقتصادي، فرهنگیاثبات جرایم این دسته، به 

نـدي  علاوه براي رفع تصور کُ هب .کند می نسبت به این امر تجاهل آنها وسیله اجتماعی به
هـا و   آبـی  یقـه کاري در مقابله با جرایم، برخورد قاطع و شدید خـود را در مقابـل    و کم

ت در مسـیر  ، حرک ـاقـدام  دوهـر  گـذارد کـه    می تر به نمایش اهمیت یم کممرتکبان جرا
بـا   کنند که جامعه ضـمن برخـورد   می شناسان چنین عنوان معکوس است. برخی جامعه

خواهد مسـئولیت اصـلی خـود در برابـر      می ،اند که در حقیقت قربانیان جامعه ها آبی یقه
ـ را رمجرمان و کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه اب  رود و ایـن گـروه از   با فرافکنی طفـره ب

(میشـل بسـت،    هـا در جامعـه معرفـی کنـد     شده را مسئول همه ناامنی مجرمان مجازات
کنـد. بـه    مـی  ضرورت پرداختن به این موضوع مهم را مضاعفاین امر  .)62، ص1377

سقوط، انحطاط  سببه معکوسی چنین روی محمداسلام حضرت گرامی تعبیر رسول 
هنگام اجراي حد بر زنی از قریش که مرتکب جرم  ایشان .و نابودي جامعه خواهد شد

کنید در  می ريگفت آیا بر این زن حد جا می که ، با اعتراض فردي مواجه شدشده بود
  :در پاسخ فرمود پیامبر شریف و از قریش است؟ اي حالی که از خانواده

 کسانی که قبل از شما بودند در چنین مواردي حد را بـر طبقـات ضـعیف جـاري     !بله
 بنـابراین  ؛کردنـد  می نسبت به افراد قوي و اشراف، اجراي حد را تركولی  ،کردند می

  .)17و  8صص ،1409 ،طبرسینوري ( هلاك شدند
و  سفید یقهها به نفع طبقات  داوري همیشه در جامعه پیش ،شناسان جنایی از نگاه جامعه

این نکته در  ،دست و ضعیفدر برخورد با طبقات فرو علیه طبقات محروم جامعه است.
، بـا  هاي فقیر و محـلات بدنـد   افراد از خانواده گونه اینرد که گی می ذهن مجریان شکل
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 ؛اسـت ارتکاب جرم دسـتگیر کـرده   هنگام را  پلیس آنان و کار دارندروافراد خطاکار س
 ـ مجرم شناخته خواهند شد، ولی بنابراین ذهـن   ،سـفید  یقـه عکس در مـورد طبقـات   رب

شـده و از   که چگونه ممکن است افرادي شناختهشود  می رو روبه پرسشمجریان با این 
سـلیمی و  مر خلافـی شـوند (  ر بگیرند که مرتکب اهایی خوب در موقعیتی قرا خانواده
  .)266، ص1380 داوري،

به ایـن نکتـه    بندي آنها بزهکاران و تقسیم در مورد علیهاي امام  با مطالعه دیدگاه
هاي محروم را متفـاوت از جـرایم طبقـات     امه یا تودهبریم که ایشان بزهکاري ع می پی

مجریان سیاست جنایی را  ،و با دو نگاه مجزا است خاص صاحب نفوذ و اقتدار دانسته
 ـ مـی به اقدام عادلانه و متناسب در مبارزه با بزهکاري این دو گـروه فرا  از نگـاه  . دخوان

هـاي   ها (زلل) و بیماري از نوع لغزش، هاي مردم یا رعیت هتود بسیاري از جرایمایشان 
 بنـابراین  ؛شـود  مـی  عـارض  گونـاگون که بسته بـه عوامـل   است وده باجتماعی (علل) 

 یآن در نظاممانند پوشی، عفو، کیفرزدایی، قضازدایی، دفع مجازات در موارد شبهه و  بزه
را از نوع خیانت  سفید یقهدر مقابل، بزهکاري مجرمان  شود. میو توصیه  تأکیدمنسجم، 
در سـیره و سـخن    دارد.وجـه  ت برخوردهاي شدید کیفريبه  است و دهقی کرو ننگ تل

کات بسیار دقیق و ظریفـی اسـت کـه حاکمیـت را از پـروردن بزهکـاران       ن علی امام
بسیاري کشورها  در سیاست کیفري .دارد می حذربر ،در حاشیه امن طبقه حاکم سفید یقه

نظر بودن مد  شود و افتراقی جنایی دیده نمی تنها این تفکیک در سیاست از جمله ایران نه
رانه و شـدیدي کـه بایـد در مـورد     هـاي سـختگی   بلکه گاهی به عکس سیاست ،نیست

خـود قربـانی    در حقیقـت هـا و کسـانی کـه     آبـی  یقـه ان به کار رود، نسبت به سفید یقه
 شود. می عمالیت ابا جد ،ندا هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی حاکمیت سیاست
و مظلوم تقسیم جامعه به فقیر و غنی، مستضعف و مستکبر، ظالم  علیچند امام هر

 و ایـن پدیـده را ناشـی از ظلـم، اسـتعمار و اسـتثمار       داند را مطلوب نمی هااین مانندو 
در جامعـه وجـود دارد و بایـد    اي  کـه چنـین پدیـده   را ایـن واقعیـت    شمارد، ولـی  می

شـده  هـاي ذکر  وان مبناي تفـاوت به عن ي متناسب بر اساس آن صورت گیرد،ها واکنش
 ـ  یبزرگ ـ عضـل ه مک ـضمن آن هاسفید یقهبزهکاري  .کند بررسی می  شـمار  هدر جامعـه ب

گان و میـزان  بزهدیـد رود و گاهی یک جرم آنها به لحاظ حجم صـدمات وارده بـر    می
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کنـد، بـه    مـی  برابـري  آبی یقهخطر با هزاران جرم بزهکاران طبقات پایین و به اصطلاح 
نیز  ها بع آن ازدیاد بزهکاري تودهو به تعنوان یکی از علل و عوامل تبعیض و نابرابري 

 رهیس در یعل امام .اهمیت دارد گوناگونپرداختن به آن از جهات  بنابراین خواهد بود؛
 راثیم به تیبشر يبرا را معرفت و دانش از یانوسیاق خود گهربار و ارزشمند سخنان و

 توانـد  می یانسان علوم ژهیو هب گوناگون يها نهیزم در آنها از يریگ بهره که است گذاشته
 بـه  را عصـر  هـر  انسان و باشد بشر یاجتماع و يفرد معضلات و مشکلات يگشا گره

 گاهیجا از گوناگون، يها بیان به اکرم امبریپ. دساز رهنمون یقیحق سعادت و کمال
 یعل« :است دهکر یمعرف حق محور را او ،داده خبر یعلحضرت  يمعنو و یعلم عیرف
 ،یمجلس ـ( »چرخـد  می وجودش شمع گرد بر حق و یعل با حق و دارد ملازمت حق با

 از سـفید  یقـه  ای متنفذ مجرمان يبزهکار موضوع اساس نیبرهم .)376، ص33، ج1403
بـا روش  حاضـر، کـار   در پـژوهش   .بررسـی شـده اسـت    مقاله نیا در یعل امام نگاه

 شـود؛  مـی  دنبـال اي  آوري اطلاعات بـه صـورت کتابخانـه    و با جمع تحلیلی	ـ	توصیفی
 ،علیسپس به تبیین سیاست جنایی امام ، شود می بیان مفاهیم مرتبط با موضوع نخست

ها و مقایسه سفید یقهمد نظر ایشان در مقابله با جرایم  تدابیر پیشگیرانه کنشی و واکنشی
  .پردازیم می آبی یقهعلیه مجرمان  شده به کار گرفتهآن با تدابیر 

 مفاهیم و تاریخچه .1

و  دیسـف  قـه یهـا ماننـد    واژه یلازم است به مفهـوم برخ ـ  یمباحث اصلاز ورود به پیش 
 .میمباحث اشاره کن نیا خچهیتارنیز و  یاسلام يها آنها در آموزه يها و معادل یآب قهی

 مفاهیم .1ـ1

اصـطلاح   کی ـو حالت خطرناك بـه عنـوان    یآب قهیو  دیسف قهیابتدا مفهوم بزهکاران 
  .شود یم یبه اختصار بررس یمرتبط با آنان در دانش جرم شناس
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 **).B.C.C( آبی یقهو  *).W.C.C( سفید یقهمفهوم بزهکاران  .1ـ1ـ1

بزهکـاري  «کسـی بـود کـه واژه     نخستین )Edvin. H. Sutherland( ادوین ساترلندشاید 
داند که در جامعـه   می ان را عبارت از کسانیسفید یقهوي  .را به کار گرفت» انسفید یقه

داراي احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی به لحاظ نفوذ و اقتدار باشـند.  
 سـفید  یقـه فـرد  ولی  ،رود می کار هي همیشه در کنار بزهکاري بسفید یقههر چند مفهوم 

پتانسـیل   آن، ماننـد به دلیل ثروت، قدرت، نفوذ اجتماعی و  ،ممکن است بزهکار نبوده
رخطر را داشته باشد ارتکاب جرایم بزرگ و پ)Sutherland, 1983, p.12(. او  همچنین

هیچ ردپایی از خـود بـر    اي مرتکب شود تا ن توانایی است که جرم را به گونهداراي ای
در  ،جاي نگذارد و حتی در صورت کشف جرایم به دلیـل ارتبـاط و نفـوذي کـه دارد    

این دسـته کـه از    ساترلندبه تعبیر  .یب یا محاکمه باقی بماندحاشیه امن و مصون از تعق
ظـاهري   غالبـاً  ،اجتماعی یا اقتصادي صاحب نفوذ و اقتـدار زیـادي بـوده   ، نظر سیاسی

و بـا اسـتفاده از    دارنـد ــ  	کت و شلوار تیره، پیراهن سفید و کراوات مناسـب 	ـ آراسته
فریبنده و استعداد فکري ممتـاز  در پناه ظاهر  ت و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا،قدر

هـاي   از کـارت  سـوء اسـتفاده  ، خود به ارتکاب جرایمی چـون کلاهبـرداري، اخـتلاس   
دست  جعل و جرایم دیگر در زمینه امور مالی، اي در سطح کلان اعتباري و جرایم رایانه

 .)67ص ،1383 زنند (موسوي مجاب، می
  است از:ان عبارت سفید یقه هاي بزهکاري ین ویژگیتر مهم

کمتـر  در آمارهـاي رسـمی بزهکـاري     ،ناسایی جرایم آنان دشـوار بـوده  کشف و ش .1
  .شود می منعکس

  .دهد آن حساسیت و واکنش جدي نشان نمی جامعه در مقابل .2
هاي قضایی و اجرایی با این دسته از مجرمـان همـراه بـا تسـاهل و      برخورد دستگاه .3

  .گیرند می ب قراربه ندرت تحت تعقی بنابراین ؛تسامح است
 در سـطح بـالایی در جامعـه رخ    ،نبودن این دسـته جـرایم   برانگیز به دلیل حساسیت .4

  .گیرد مورد توجه قرار نمیولی  ،دهد می

                                                   
* White-Collar Criminals. 
** Blue-Collar Criminal. 
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سیاسـی  یـا   اقتصادي، نفوذ قوي اجتماعی ند کها طبقات ممتازي مرتکبان این جرایم. 5
  .ند ها معروفسفید یقهبه  داشته،

تري را بـه جامعـه    هاي بسیار سنگین هزینه ،طبقات محروم ایسه با جرایمدر مق .6
  .کنند می تحمیل

  ز جرایم طبقات محروم است.بسیار زیادتر ا ،گیرد می آمار قربانیانی که .7
 بـه وسـیله  مانع از دفاع و پیگیري قضـایی   ،جرایم گونه اینگان بزهدیدبودن  ضعیف .8

  .ستآنها
 ماننـد تجاوز و  ضرب و جرح، ،مقایسه با قتلاین جرایم در بار  هاي خشونت جنبه .9

  .تر است و وخیم تر مهمدر مواردي ولی  ،آن کمتر نمایان است
در ایـن   ،ی نباشندجرایم اگر از کارکنان و مسئولان نهادهاي دولت گونه اینمرتکبان  .10

  نفوذ قوي دارند. ها سازماننهادها و 
دیـده آن   گیرد و زیان می از این جرایم علیه اموال عمومی و دولتی صورت بسیاري .11

  .ندا عامه مردم
ها از  پرونده ،نفوذ ناروا با اعمال معمولاًجرایم  گونه ایندر صورت کشف و تعقیب  .12

  .دنشو می سیر واقعی خود منحرف
 سیاسـی ، العاده اجتماعی فاقد قدرت و اعتبار فوق ند که غالباًا ها کسانی آبی یقهدر مقابل، 

آن دسـت بـه    ماننـد به دلیل فشارهاي اجتماعی و اقتصادي و  معمولاً ،اقتصادي بودهیا 
ین دسته در انطباق ظاهري خود با جامعه داراي قابلیت بـالایی  . ازنند می ارتکاب جرم

 جرایمیشوند.  می زندانفاصله دستگیر و راهی معمولاً پس از ارتکاب جرم بلاو  یستندن
با تکیه بر  ی و عموماًسنتّ جرایم خیابانی و غالباً ،یابد می این گروه ارتکاب که به وسیله

 آبـی  یقهمعروف به مجرمان  ،ین دسته مجرمان. انیروي عضلانی و زور و خشونت است
 .)68(همان، ص شوند می چرکین بوده و گاهی نیز مجرمان خیابانی خوانده یقهیا 

 )Dangerousness( مفهوم حالت خطرناك .1ـ1ـ2

. بـا تشـخیص میـزان خطرنـاکی آنـان در ارتبـاط اسـت        سـفید  یقـه شناسایی مجرمـان  
روانی و ، جسمی، شناسان حالت خطرناك را عبارت از شرایط و موقعیت اجتماعی جرم

، نیـا  کـی دهـد (  می دانند که فرد را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می سوابق فردي
 ؛شود می میزان خطرناکی فرد با دو معیار سنجیده ،یشناس جرمدر دانش  .)15ص ،1373
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یعنی اینکه فرد به دلیـل دانسـتن موقعیـت خـاص     است؛  ظرفیت جنایی ،معیار نخست
 تر مهمجرایم  اندازههر  .ه ارتکاب چه نوع جرایمی را داردتوان بالقو ،فردي یا اجتماعی

قابلیـت انطبـاق    ،عیـار دوم مشـود ظرفیـت جنـایی بالاسـت.      می گفته ،و شدیدتر باشد
 توانایی دارد رفتـار اندازه فرد تا چه ، معنا که پس از ارتکاب جرم بدین ؛اجتماعی است

آن را  گونـاگون تحـت عنـاوین   ، در صورت کشـف  مجرمانه خود را مخفی نگه دارد و
 .موجه جلوه دهد و خود را از تعقیب و انگ مجرمانه مصون دارد

یـزان حالـت   بندي مجرمـان بـر اسـاس م    به دسته گفته را پیشان دو معیار شناس جرم
مربـوط   يسـفید  یقـه ترین نوع حالت خطرناك را بـه مجرمـان    وخیم خطرناك پرداخته،

العاده بالایی داشـته و داراي تـوان ارتکـاب جـرایم      دانند که هم ظرفیت جنایی فوق می
اي نیز هستند و به ندرت  دهالعا داراي قابلیت انطباق اجتماعی فوقند و به علاوه ا سنگین

 .)16(همان، ص خورند می انگ و برچسب مجرمانه

  طبقات اجتماعی. 1ـ1ـ3
وجود طبقات متفاوت  ،گوناگونهاي  براي کاهش فاصله طبقاتی در آموزهتلاش  به رغم

  فرماید: می امامناپذیر است. جتماعی انکارا
بعض دیگر اصلاح  به وسیلهشوند که امور بعضی از آنها جز  می مردم به طبقاتی تقسیم

سـپاهیان  : نـد از ا نیاز نیستند و آنان عبـارت  ی دیگر بیها از بعضشود و بعضی از آن نمی
کاگزاران  نویسندگان عمومی و خصوصی (کارمندان)، قضات عادل،)، (نیروهاي نظامی

 ـ تهـاي مــذهبی، تجــار، صـنع   نظـام، اقلیــت   ر و ضــعیف جامعــهگــران و طبقــات فقی
 .)429، ص1395 البلاغه، نهج(

در منابع اسلامی زیاد به کار رفته اسـت.   ،مترف ملآ و هاي عوام و خواص (بطانه)، واژه
در مقابل، خواص جمع خاصه . جمع عامه به معناي توده و عموم مردم است ،واژه عوام
 ،321، ص15ج ،1416منظـور،   ابـن ر.ك: ( گروه ویژه و برجسته مـردم اسـت   به معناي

ماد(علیدر سخنان امام  .ه عمم راغـب   تخاصه استعمال شده اس رادفتم نۀواژه بطا)
  :گوید می در تعریف این واژه راغب اصفهانی .)49ص ،1404، اصفهانی

حـوال نهـانی اختصـاص    استعاره از افرادي است که به آگاهی نسبت اوضـاع و ا  نۀبطا
بوده افرادي که از خواص شما  :تتخذوا بطانۀ من دونکملا «: فرماید می خداوند .اند یافته

  ).49، ص1404 ،یاصفهان راغب/ 118 :آل عمران» (و به باطن امور آگاهی دارند
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  فرماید: می هاي خواص ویژگی بیان در علیامام 
درازنـد و در   ان اسراري دارد که خودخـواه و دسـت  خاصان و صاحب ،بدان که زمامدار

 .)429، ص1395البلاغه،  (نهج کنند لت و انصاف را رعایت نمیمردم عدادادوستد با 
آور  ، سنگین و سرسامشود رفاه خواص متحمل می تأمینهزینه خدماتی که دولت براي 

  .(همان) است
بـا دولـت    ،ند کـه در بحبوحـه مشـکلات   ا گذران طلب و خوش خواص گروهی عافیت

  .(همان) همیاري و معاضدت ندارند
شـوند.   مـی  عادلانه درآمد و اجراي منصفانه حقوق دلگیـر و دلتنـگ  خواص از توزیع 

 براي رسیدن به انتظـارات خـویش اصـرار   ، کنند می فشاريخواص بر مطالبات خود پا
  .(همان) ورزند می

اري رات از ملـت و دولـت سپاسـگز   شـدن انتظـا   مطالبات و برآوردهپس از دستیابی به 
  .کنند (همان) نمی

 بیان از ،دادن امور داشته مد او سعی در وارونه جلوهبراي خوشا لاًمعمواطرافیان زمامدار 
کوشند خود را با امیـال و   می خواص براي حفظ موقعیت خود. روند می حقیقت طفره

  (همان). حتی امور نادرست زمامدار وفق دهند و به وي اظهار ارادت کنند
اشخاص باشد،  کرد عملمعیارش  کند در ارزشیابی، سفارش می اشترمالک به  مؤمنان امیر

رنج اندك او را بزرگ شماري و مبادا مبادا بزرگی کسی موجب شود «نه حسب و نسب: 
 .(همان)» شش سترگ وي را خوار به حساب آريپایینی رتبه کسی سبب شود که کو

  تاریخچه .1ـ2

  .میمباحث در اسلام و سپس غرب بپرداز نیا خچهیاست ابتدا به تار يضرور

  از حکومت امام علیپیش ي سفید یقهگسترش پدیده  .1ـ2ـ1

افـراد و ترکیـب    المال بر اساس سوابق اسلامی تقسیم حقوق و بیت علیاز امام  پیش
اسـلام و   سـابقه گـرایش بـه    نژاد و بندي امت بر پایه قومیت، مهاجرت و طبقه اي، قبیله

افـزایش  یـا   پدیـد آمـد  اجتماعی  ن طبقاتمیادر نتیجه اختلاف  مانند آن شکل گرفت؛
 .به طبقه خواص و عوام تقسـیم شـد   و جامعه شدت گرفتتوقعات و مطالبات  یافت،

هـاي   را در جامعه اسـلامی گذاشـت. سیاسـت   شوم و ناپسند خود  غلط، آثار سنّت این
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، 2ج ،1371کـرد (یعقـوبی،    واص و عـام را احیـا  خ ـ بنـدي  گـروه و  اي مالی، نظام قبیله
 عوديمس ـ هاي ویژه به خویشاوندان را رواج داد. خلیفه سوم بخشش عثمان). 48ـ47ص
هاي زمـان  سفید یقهگزارش دارایی برخی اشراف، خواص و به تعبیر ما  الذهب مروجدر 

  دهد: می چنین گزارشرا  عثمان
، امیـه  ابـن ، زبیـر و  طلحـه  هزار گوسفند، هزار شتر و ده هزار اسب، عوف بن عبدالرحمن

داشـتند و   غلامان بسیار و اموال فراوان هزاران اسب، هر یک ایشان مانندو  ثابت زیدبن
قدر گسترده ولی آن ،بسیاري افراد دیگر که مجال پرداختن به آنها در این مختصر نیست

موجـب شـده بـود توزیـع قـدرت و      بنـدي امـت اسـلامی     و پیشرفته بـود کـه قطـب   
زد و گـزینش کـارگزاران از    مـی  ورافراد د گونه اینگیري در امور عامه بر محور  تصمیم

  ).333ـ332، ص1363مسعودي، ( گرفت می میان آنان صورت
 ،بنـدي  شـکاف و قطـب   بر اثر ایندست گرفت که در وضعیتی قدرت را به  علیامام 

 .ظاهر و نظام خلافت دچار بحران جدي مشروعیت شده بود

 غربي در سفید یقهتاریخچه طرح مباحث مربوط به بزهکاري  .1ـ2ـ2

نخستین کسـی اسـت    ـ	مشهور امریکایی شناس جرمشناس و  عهجامـ   ادوین اچ. ساترلند
منـد رفتـار مجرمانـه     نظام به مطالعه *ساترلند. سفیدي را به کار برد که اصطلاح جرم یقه

 Differential Associations( »هاي ترجیحی معاشرت نظریه« جهتپرداخت و در این 

Theory(  بررسـی  با ي شد. سفید یقهم تی بعد، جذب مطالعه جرایمد اخت؛س مطرحرا
ها در این صنف  ین شرکتتر بزرگهاي قانونی هفتاد شرکت صنعتی و بازرگانی از  فیش

هـدایت   جـرایم این نـوع   ـ به سمت مطالعه	و بخش نفت به جز بخش عمومی، مالی	ـ
ن و صـنوف بـزرگ، قـوانی    شده نشـان داد کـه همـه   هاي یاد . بررسی و مطالعه فیششد

اند.  دهها مکرر این کار را انجام دااند و حتی برخی از آن مقررات بازرگانی را نقض کرده
نام نهاد و » يسفید یقهجرم « ،ي را که داراي چنین ماهیتی استکرد عملرفتار و  ساترلند

                                                   
 ـ بـه  م1935 سال در و بود کایامر همتحد الاتیا در گوناگون هاي دانشگاه استاد ساترلند * ریمـد  متس 

 عنـوان  بـا  خـود  مشهور اثر م1924 سال در يو. دش منصوب انایندیا دانشگاه در یشناس جامعه گروه
 کـرد  منتشـر  را اي هحرف سارق کتاب م1937 سال در و یکرس دونالد يهمکار با را یشناس جرم اصول

 ).354ص ،1377 ،یگیب هاشم و يابرندآباد ینجف(
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آن  همین عنوان منتشر کرد. سپس از این نوع جـرم بـه مباشـر    باکتابی  م1949در سال 
ایـن عنـوان منتشـر کـرد      یز کتـابی بـا  رسید که در همان سال ن» سفید یقهبزهکار «یعنی 

  ).354ص ،1377بیگی،  بادي و هاشمآ(نجفی ابرند
بـود کـه   نخسـتین کسـی ن   ساترلند ظهار داشته استا )Neal Shower( نیل شاور البته

و التفـات  هـاي او آغـازگر اهتمـام     تـلاش ولی  انگشت اشاره بر جرایم طبقه مرفه نهاد؛
شناسـان   جرایم و مجرمان خطرنـاك شـد. وي بـا انتقـاد از جامعـه      گونه این مستقیم به

افراد فاقد اعتبار و اقتـدار، خواسـتار    جرایمجنایی به دلیل تمرکز محدود و محصور بر 
 هاز موقعیت اجتمـاعی بـالا در جامع ـ   ص و برخوردارجرایم افراد متشختوجه بیشتر به 

بـه منظـور    سـاترلند هـاي درخـور تحسـین     به رغم تـلاش ولی  ن زمان شد،ایی آامریک
ــه فضــاي  وارد و مســاعی مــؤثر جانشــینان وي، ی شناســ جــرمســاختن ایــن مفهــوم ب

اي  اي نـاچیز و حاشـیه   ي بـه گونـه  سفید یقهجرم  در موردهاي نظري و تجربی  پژوهش
جرایم اقتصادي مانند کلاهبـرداري، نقـض    .)70، ص1383 ،موسوي مجاب(باقی ماند 

انداختن بهداشت و سلامت عمومی جامعـه  ین کار، تخریب محیط زیست، به خطرقوان
از بودجـه عمـومی، فسـاد،     سوء اسـتفاده از سویی و جرایم حکومتی مانند  آنها مانندو 

بـه  آن از سوي دیگر از عمده جرایم صاحبان قدرت، بورژواها یا  مانندخواري و  رشوه
  رود. می شمار		ها بهسفید یقه ،ساترلندتعبیر 

  ان در دیدگاه امام علیسفید یقهکاري انواع بزه .2
ن کـارگزاران و  از آنـا  گروهـی  شـوند؛  مـی  ی تقسـیم گوناگونبه انواع  سفید یقهمجرمان 

گروهی نیز بـا   ند وا ، مجرمان اقتصادي و طبقات مرفهگروه دیگر اند. مسئولان حکومتی
یابند و در حاشیه امن  می قانونی خود دستامع غیربه اهداف و مط ،طبقه حاکمنفوذ در 

گیرند. مجرمان داراي ضـریب هوشـی    می و دور از دسترس دستگاه عدالت کیفري قرار
هاي  از دیگر گروه ،تگان طبقات حاکمیتیکنند و نزدیکان و بس می بالا که با تزویر عمل

ها و نوع  دیدگاه بیان . اکنون بهشود به آنها اشاره می علیند که در کلام امام ا يسفید یقه
 پردازیم. می سفید یقهکاران در مقابله با انواع بزه علیورد امام برخ
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  ان درون حاکمیتسفید یقه. 2ـ1

طبقات مدیریتی موجود در درون یک نظام حکومتی  دیگروالیان، فرمانداران و ، قضات
، ارتکـاب  اند امانتدار امت و امام این گروه ازآنجاکه. اند ه ارتکاب جرایم مهمداراي زمین

 مهمـی  بیـان  در امـام  د.شـو  می نوعی خیانت در امانت محسوب جرایم از سوي آنها
 ،ین خیانـت تر بزرگهمانا  :إنّ أعظم الخیانۀ خیانۀ الامۀ و أفظع الغش غش الائمه« د:فرمای می

، 1403مجلسـی،  ( »پیشوایان استکاري با  ، دغلکاري ترین دغل خیانت به امت و زشت
 .)528، ص33ج

تدابیر گسترده کنشی را در مقابل فساد و ارتکاب جرایمی مانند اختلاس،  علی امام
علاوه در واکنش  هب .آن مد نظر قرار داده است ماننداروا و عمال نفوذ نخیانت، ارتشاء، ا

. ایشـان  اسـت  ر گرفتـه بـه کـا   اي علیه این گروه و جرایم آنان نیز سیاست کیفري ویژه
  :فرماید می ،که به ولایت مصر منصوب شده بود مالک اشترخطاب به 

اشرار بـوده و بـه مجرمـان کمـک     بدترین یاورانت کسانی هستند که قبل از تو همکار 
زیـرا اینـان یـار مجرمـان و      ؛نباید در ردیف اطرافیانـت قـرار گیرنـد    بنابراین ؛اند کرده

 م کسانی را بیـابی کـه از جهـت فکـر و    توانی از میان مرد می ند. توا برادران ستمکاران
و بـه  روي و گنـاه ندارنـد    رندگی مثل آنان باشند و در عین حال انحراف و کجنظر و ب

انــد  ناهکــاران در گنــاه یــاري نــدادهانــد و بــه گ ظلــم و ســتم دیگــران کمــک نکــرده
  ).430ص ،1395البلاغه،  نهج(

 خواهیم کرد. بیان ث بعد به تفصیلن گروه را در مباحای تدابیر کنشی و واکنشی مخصوص

  ان اقتصاديسفید یقه. 2ـ2

که به دلیل نفوذ اقتصادي و  وجود دارند هایی داران گروه در میان طبقات مرفه و سرمایه
جرایمـی ماننـد    بـوده،  هـاي مجرمانـه   اص خود به دنبال استفاده از فرصـت موقعیت خ

فروش مواد دارویی یـا مـواد غـذایی    ، بردن محیط زیست ازمیان، هاي کلان کلاهبرداري
بازرگـانی   علیامام  .شوند می را مرتکب آنها مانندرشاء و ، مجاز در سطح گستردهغیر

فرمایـد:   مـی  مالـک اشـتر  در حکـم انتصـاب    و کند تأیید و توصیه میو تجارت سالم را 
زیرا اینان سرچشمه سودها و ابزار  ؛کنم می رباره بازرگانان و صنعتگران به تو سفارشد«
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  د:فرمای می در ادامه فراز یادشده و» دان جامعهآسایش 
د نیـاز مـردم   ل مـور العاده بخیل و محتکر وسای فوق، نظر نان افرادي تنگدر میان آ

نین وضـعی بـراي   . چکنند می گذاري مطابق میل خود رفتار وجود دارد که در نرخ
 ؛ بنابراین از احتکار جلوگیري کن،ننگ و عیب است و براي حاکمان،بار مردم، زیان

بـدون آنکـه افـراط و     ،بـده آنـان را کیفـر    ،اگر توجه نکردنـد  ،به آنان اخطار بده
 .)438ص ،همان( روي باشد زیاده

 طبقـات اصـلی جامعـه   جـزء   گذاران و صـنعتگران را  که تجار و سرمایهضمن آن ایشان
در برابر مجرمان اقتصادي  ،آنان اصلاح شود تواند به دست میشمرد که امور جامعه  می

نامشروع اهداف برخی افراد مرفه جامعه براي پیشبرد . گیري جدي و قاطع دارند موضع
را  امتیازات لازم راهبه طبقات حاکمیت نزدیک شده و از این  کوشند می اقتصادي خود،

داران  را در خصوص پذیرش یکی از سـرمایه  والی بصره مؤمنان دست آورند. امیره ب
  :توبیخ و سرزنش کرد و فرمودشهر و شرکت در میهمانی او 

به من خبر رسیده که مردي از بزرگان بصره تو را بـه خـوانی دعـوت     !اي پسر حنیف
ها و غـذاهاي رنگارنـگ    براي تو انواع کاسه .اي ه سوي آن مسارعت نمودهکرده و تو ب

 تو طعام قومی را اجابت کنـی کـه فقیـران را از آن اطعـام دور     اشتممان ند. گاند آورده
، 1403 (مجلسـی، خـوري   مـی  ناك هاي شبهه پس نظر کن نسبت به آنچه از طعام ؛کنند

  .)476، ص3ج
شان سهم  به دلیل سوابق و موقعیت اجتماعی و خواري بودند وقتی کسانی به دنبال ویژه

 ـ  می توصیه علی، کسانی نیز به امام کردند می مطالبه المال بیتبیشتري از  راي کردنـد ب
ت به تبـانی و توطئـه   که این افراد در شرایط فعلی دسحفظ مصالح نظام و به جهت این

  فرمود: امام د.هاي آنها را عملی کن خواسته ،نزنند
به  ،کنم می حکومت آنهاکسانی که بر  دهید که پیروزي را با ستم بر می آیا به من دستور

چرخد و ستاره در آسمان بـه   می تا زمانی که چرخ روزگار به خدا سوگند ؟دست آورم
طـور   بـه  ،ال خودم بوداگر م .به چنین کاري دست نخواهم زد ،افشاند می دنبال هم نور

کردم تا چه رسد بـه اینکـه ثـروت از خـدا و      می حتم میان همه به طور مساوي تقسیم
 .)32، ص4ج ،1365، (کلینی است المال بیت

ما در هـیچ شـهر و دیـاري پیـامبري انذاردهنـده      « کریم فرموده است: قرآن خداوند در
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مـا بـه    گفتنـد  از و نعمت بودند]ها که مست ن همانکه مترفان آنها [نفرستادیم، مگر این
  ).34(سبأ:  »اید، کافریم تادهآنچه شما فرس

ــتک    ــق اس ــذیرفتن ح ــه از پ ــت ک ــی اس ــرف کس ــیت مت ــراف و بار ورزد. خاص ات
هـا را  ق شود تـا آن ن متعلقلب آدمی بدا هاي مادي همین است که شدن در لذتور غوطه

موافـق یـا مخـالف    اعم از اینکـه  بداند؛  شان رد و سعادت خود را در داشتنعظیم بشما
 . در نتیجه همواره به یاد حیات ظاهري دنیا بوده، ماوراي آن را فراموش کنـد حق باشد

ن معتقدند ایـن گـروه چـون تعلیمـات     برخی مفسرا .)578ص ،16ج ،1417(طباطبایی، 
مـدافع   و از سوي دیگر دیدند انی خود میر جویی و هوس مزاحم کام ز یک سوانبیا را ا

زرق و بـرق رسـیده   رها به این زندگی پومانی [بودند] که با غصب حقوق آنحقوق محر
همیشه براي پاسداري مال و ثروتشان قدرت حکومـت را یـدك    ی آنهااز سویو  بودند

بـه مبـارزه    دنـد، دی ایـن جهـات مقابـل خـود مـی      همـه کشـیدند و پیـامبران را در    می
نکـرده، بلکـه بـه طـور     ها به حکم و تعلیم خاصی اشـاره  خاستند. عجیب اینکه آن برمی

مکـارم شـیرازي و    ر.ك:( ایـد، کـافریم   ما به تمام آنچه شما مبعوث شده گفتند کلی می
 .)105ص ،18ج ،1373دیگران، 

 داراي تزویر انسفید یقه. 2ـ3

نکه دست به ارتکاب جرایم آ یب ،مجرمان به دلیل ضریب هوشی بالایی که دارند برخی
اهداف مجرمانه  ،ویژه طبقات حاکم هبا استفاده از افراد صاحب نفوذ ب ،بزنندبار  ونتخش

دادن مقامات عمومی در سـود   تیا با مشارک معمولاًاین گروه . دهند می خود را پوشش
هـاي دیگـر مطـامع     رشـوه بـه آنـان و گـاهی نیـز بـا روش       پرداختنیا  از جرم حاصل

 در سخنان خـود بـه ایـن گـروه اشـاره      علـی امام  سازند. می قانونی خود را محققغیر
بـه   تـر  پـیش  هک ـ چنان ؛ددار می د و فرمانداران و کارگزاران خود را از آنان برحذرکن می

روایات متعددي در کتب  .)476ص ،3ج ،1403 ،یمجلسمواردي از روایات اشاره شد (
ده و ش ـ بیان مجرمان کردن کردن و علنی معرفی راهبه موضوع پیشگیري وضعی از  فقهی

معرفی کلاهبردار تا مردم از  :الناس تشهیر المحتال لیحذر منه« عنوان بای نیز گوناگونابواب 
 .)433، ص1405 ،يهند فاضل( است بحث و بررسی شده هااین مانندو  »او پرهیز کنند
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دانند که بـا   می را شامل افرادي سفید یقهاز مجرمان اي  ی بخش عمدهشناس جرمدر منابع 
 استفاده از ضریب هوشی بالاي خود و با استفاده از شـگردهاي خـاص مرتکـب جـرم    

 یک سیاست خاص در مقابله با این افراد ضروري اسـت  کارگیري به بنابراین ؛شوند می
هاي این گـروه یـا معرفـی     کردن مردم از روش آگاه .)217، ص1380 ،داوري و سلیمی(

 .باشد دست میآنان از این 

 نزدیکان .2ـ4

هـیچ   نزدیکان و خویشاوندان خود را بر دیگران و شیعیانش برتري نـداد و  علی امام
شدت برخورد کرد. ه ب آنها سوء استفادهحتی با امتیازخواهی و  به آنان نبخشید؛امتیازي 

اطرافیان و همگان حساب خـویش   ن،که وابستگا کند اي رفتار می ایشان با خود به گونه
یا راهی براي توجیه آن نداشته باشند. سلامت مـدیریت در   سوء استفادهت و جرئ کنند

و نگذارد اطرافیـانش   کس را نکند مامدار امور مردم، ملاحظه هیچو زآن است که والی 
بـه چیـزي    ،دست به حریم مردم و اموال عمومی بگشایند و به واسـطه انتسـاب بـه او   

بـراي خـود آنـان     تنهـا  نهلان، براي وابستگان مسئو سوء استفادهاي برسند. بازشدن دره
گیري  کشاند. سخت دالتی و تباهی میع ی و بیانصاف بی آورد، بلکه جامعه را به تباهی می

دهد.  ت به کسی امتیاز نمیجه خود چنان بودکه همگان بدانند او بی زندانحضرت با فر
اگـر  «ود: دختـرش، فرم ـ  به وسیله، المال بیتاز  بند گردنگرفتن  از اینکه هنگام به امانت

 ،1401طوسـی،  ( »شـد  زن هاشمی بود که دستش قطع می نبود، او اولین عاریه مضمونه
هاشـم تـا آن زمـان     از نزدیکان آن حضرت در میان بنی شود معلوم می .)152ص ،10ج

بـا درخواسـت    علـی  خورد شدید امامقضیه بر کسی دست به خیانت دراز نکرده بود.
بسـیار آموزنـده اسـت     ی، درس ـالمـال  بیـت یک صاع از  مبنی بر بیشترگرفتن فقط عقیل
  .)245، ص11، ج1378الحدید،  ابی (ابن

چنان دچار تنگدستی شده بود  حضرت زینبفرزند برادر امام و شوهر  جعفر بن  عبداالله
فروخـت، از ایشـان خواسـت     آمدش بود مـی خی از ستوران خود را که وسیله درکه بر

بـه  « :امام در پاسخش فرمـود  به او بدهند.المال  بیتدستور دهد قدري بیشتر از سهمیه 
چیـزي   کـه از عمـوي خـود بخـواهی    مگر این ،ه تو بدهمخدا سوگند چیزي ندارم که ب
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نیز که پیوند خویشاوندي با حضرت داشتند، به هنگام  زبیرو  طلحه .»و به تو دهد دبدزد
 مؤمنان همچنین امیر شدند. رو روبهطلبی و در خواست مقام، با چنین پاسخ تندي  زیاده

وابستگی به تو، انحصارطلبی کنند د که مبادا دیگران به سبب شو یادآور می مالک اشتربه 
  :نوشت مالک اشتربجا کسب نمایند. آن حضرت به و امتیازات نا

جسـتن و   دانی اسـت کـه اهـل اسـتیثار و برتـري     براي زمامدار، نزدیکـان و خویشـاون  
 د؛تر به کار بسـتن  ستد، انصاف را کمکردن هستند و در دادو درازي و دستامتیازخواهی 

کَن و بـه هـیچ یـک از اطرافیـان و     را با بریـدن اسـباب آن از بـیخ بـر     پس ریشه ستم
و مبادا در تو طمع کنند که قراردادي بـه سـود    مگذاربستگانت زمیـنی را به بخشش وا

 /170، ص13ج ،1409نوري طبرسـی،  (نی که مایه زیان سایر مردم باشد ایشان منعقد ک
 .)442ص ،1395 البلاغه، نهج

  يسفید یقهبا بزهکاري  راهکارهاي مقابله .3
هـاي مـردم متفـاوت از شـرایط      ی، اقتصادي و فرهنگ حاکم بـر تـوده  وضعیت اجتماع

نیـز باعـث   گونـاگونی  عوامل  بنابرایناست؛ ي بوده سفید یقه گوناگونحاکم بر طبقات 
نشـینی از عوامـل    اگـر فقـر و حاشـیه    ،براي مثـال  شود؛ می گسترش بزهکاري هر طبقه

و بایـد بـه دنبـال     منتفی اسـت  هاسفید یقهاین عوامل در میان  ،هاست آبی یقهبزهکاري 
. بـه برخـی راهکارهـاي عمـومی نـاظر بـه پیشـگیري از        عواملی از نوع دیگـر باشـیم  

  .پردازیم می هاسفید یقهبزهکاري 

  پیشگیري از جرایم حاکمیتی و کارگزاران .3ـ1

 ـ تیاز اهم ،که باشد یطبقه حاکم در هر سطح میجرا  يبرخـوردار اسـت. بـرا    یفراوان
 يفـر یک اسـت یمنحصر به فـرد و هـم س   يفریکریغ ریگروه هم تداب نیا میمقابله با جرا

 خواهیم کرد.بحث از آن  کیاست که به تفک ازیمورد ن یخاص و افتراق

 دقت در گزینش. 3ـ1ـ1

ات امام در بیان ز ازضرورت دقت در گزینش و اهمیت آن به دو فرا بیان کافی است در
  اشاره کنیم: البلاغه نهج 53 نامه
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، فـراوان  مراجعـه ه ک ـسـانى  ک !نک ـن فرد را براى قضاوت انتخاب یبرتر ،ان مردمیاز م
 ـرا به سـتوه ن  آنها نسـازد، در   كگر او را خشـمنا یدیک ـاورد و برخـورد مخالفـان بـا    ی

ند و بازگشت به حق پـس از آگـاهى بـراى او دشـوار نباشـد،      کاشتباهاتش پافشارى ن
و  ت ندهـد یرضـا  كقـى انـد  یو در شناخت مطالب با تحق ندکن ک شهیدل رطمع را از 

 شـتر باشـد  یل اصرار او از همه بیافتن دلیو در  ندکتر عمل  اطیاحتدر شبهات از همه با
و پـس از   باترکیشـف امـور از همـه ش ـ   کان خسته نشـود، در  کیاپى شایپ مراجعهو در 

ش یه سـتا ک ـسـى  کتـر باشـد،    ، در فصل خصـومت از همـه برنـده   قتیشدن حقارکآش
 ـ   ب ندهد و چربیفراوان او را فر ار یسـانى بس ـ کن یزبانى او را منحـرف نسـازد و چن

  .)250، ص74ج، 1403(مجلسی، ند ا كاند
  :از دیگري از همان نامه فرموددر فر

 ـارشان بگمـار و بـا م  کش به یش و پس از آزمایندیارمندانت بکسپس در امور  ل ی
 ـز؛ نک ـوادار ن گونـاگون ارهـاى  کآنان را به  ،شخصى و بدون مشورت را نـوعى  ی

ا از ی ـحان مردمـى باتجربـه و با  یارگزاران دولتى را از مک انت است.یستمگرى و خ
 ـز ؛نک ـانتخاب  ،ه در مسلمانى سابقه درخشانى دارندک زه و باتقواکیخاندان پا را ی

نگـرى   نـده یآو  مترکشان  يورز تر و طمع شان محفوظیتر و آبرو اخلاق آنان گرامى
  .)433ص ،1395 البلاغه، (نهج شتر استیآنان ب

 آموزش و اخطار. 3ـ1ـ2

هاي لازم را ببینند  آموزش ،تصدي پیش ازلازم است  ،یرندگ می کسانی که مسئولیت
 ـ علـی  که امـام  خطرات انذار و آگاهی یابند؛ چنانو نسبت به برخی  ک منشـور  ی

بود والی مصر که قرار  مالک اشترها و اخطارها خطاب به  طولانی حاوي انواع توصیه
دریـایی از مباحـث    . ایـن نامـه  مرقوم فرمـوده اسـت   البلاغه نهج 53امه طی ن ،شود

 :فرمایـد  می است. در فرازي از آن ...وارزشمند سیاسی، اجتماعی، قضایی، اجرایی 
بلکه امانتی است  ،براي تو نیستاي  طعمه ،واگذار شدهمسئولیت و مقامی که به تو «

ین معضلات و موجبات فساد اداري تر بزرگیکی از  .)367ص ،همان( »در گردن تو
 تنهـا  نـه  ،کننـد  مـی  سـت خاصـی را اشـغال   در کشور ما این است که افرادي کـه پ 

فسادي که  کم دستبینند.  بلکه آموزش لازم را نیز نمی ،ستندمتخصص آن حوزه نی
ا در این حوزه کاربلدتر از خود ر کوشند میوجود دارد این است که این افراد  حتماً
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این بهترین راه براي  کند.جاي او را بگیرد یا به کارش ایراد وارد  مبادا تا راه ندهند
  دن نظام اداري یک کشور است.کر خراب

 نیازها و اتمام حجت . تأمین3ـ1ـ3

را  يو اقتصـاد  یاسلام، ضـعف مـال   یامبر گرامیه پکجاست آنتا  یلات مالکت مشیاهم
  د:شمر یانسان م به وسیله ینقض دستورات الهسبب 

نـا  ینا و لا صـمنا و لا اد ینه، لولا الخبـز ماصـلّ  یننا و بیالخبز و لاتُفرّق ب یلناف كهم بارللّأ
نه  ،اگر نان نبوده کنداز یم یین ما و آن جدایت بده و بکا به نان ما بریخدا: فرائض ربنا

 مینمـود  یگر واجبات پروردگـار را ادا م ـ یم و نه دیگرفت یم و نه روزه میخواند ینماز م
  .)73، ص5ج، 1367 ،ینیلک(

  فرماید: می نیز در مورد کارگزاران و کارکنان علیامام 
شتر یافى در اصلاح خود بکه با گرفتن حقوق ککن  تأمینسپس رزق و معیشت آنان را 

اگـر   .نزنند و اتمام حجتى است بر آنان المال بیتازى دست به اموال ین با بىوشند و کب
قدر به او اعطا ، از جهت بذل و بخشش آننندکانت یا در امانت تو خیرد یفرمانت را نپذ

 .)43ص ،1395 البلاغه، (نهج کن که مشکلش برطرف و نیازش کم شود

 علنیعلنی و غیر یبازرس .3ـ1ـ4

 بــا تــا باشــند اشــخاص نیوفــادارتر و نیامانتــدارتر ،نیتــر ســتهیشا از دیــبا بازرســان
 از نند وک فراهم را کارساز و بجا يریگ میتصم نهیزم ع،یسر و قیدق ،حیصح يها گزارش
 ـام. باشـند  دور بـه  واقع خلاف يها گزارش  واژه از انمـأمور  فیتوص ـ در مؤمنـان  ری

 انمـأمور  کـه  دارد اشـاره  مهـم  نیا به واژه نیا. کند می استفادهـ  »نیع« جمعـ  »ونیع«
  :باشند اعتماد قابل حاکم يبرا چشم مانند دیبا یبازرس

و أعمالهم تفقدّ ثم ثعیبازرس مورد را آنان رفتار :همیعل والوفاء الصدق أهل من ونَیالع اب 
 بفرسـت،  آنان يسو به را هستند يوفادار و صداقت اهل که یمخف انمأمور و بده قرار

 ـرع بـا  مهربـانى  و دارى امانـت  سـبب  آنـان  ارک از تو پنهانى بازرسى و مراقبت هک  تی
  .)433ص ،همان( بود خواهد

 رفتـار  از خبر کسب و یاسلام بلاد نقاط نیدورتر به بازرسان اعزام بر علیم اما تأکید
 ،یاسلام جامعه رهبر قرارگرفتن امور انیجر در ،مردم خدمتگزاران و کارگزاران کردار و
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 درس همـه  فاسـدان،  و خائنان با قاطع برخورد ،یحکومت انمأمور و بازرسان یستگیشا
 ـنما مـی  عیبـد  و يضرور زین امروز که استاي  آموزنده  ـتعب. دی  ـالع ابعـث  و« بـه  ری  »ونی

 ـ ازیـا   مرکز از بازرسان اعزام لزوم، صورت در که رساند می  يامـر  گـر، ید منطقـه  کی
: اسـت  انهیمخف یبازرس لزوم به علی حضرت فرمان ،امر نیا از تر مهم. است يضرور

 ـفرما می ماما که زین نخست جمله. »لهم حدوة لأُمورهم السرّ یف تعاهدك فإنَّ«  تفقّـد  ثـم : «دی
 یبازرس ـ نوع دو .رساند می را آن مانند و مراقبت ،جو و جست ،يریگیپ ،کاوش ،»أعمالهم

 يحضـور  یبررس ـ و یدگیرس یکی ؛شود می دهید امام هیرو و سخنان در یدگیرس و
 بـا  نقـاط  دورتـرین  در یبازرس ـ و یدگیرس ـ يگـر ید و »بِحضْـرتَک  أُمورهم وتَفَقَّد« است

بازرسـی سـالم و مسـتمر نیـاز      .)434ص ،همـان ( »بِلادك یحواش یف و« مأمور فرستادن
سفانه جدي گرفته نشده اسـت. مناصـب دولتـی و    اساسی جامعه است که متأ و حیاتی

سمی و علاوه بر نظارت ر دلیل،محل کار همانند حریم خصوصی افراد نیست، به همین 
 تأکید شده است.علنی نیز علنی، به نظارت مخفی و غیر

 واکنش پس از ارتکاب .3ـ2

اتمام  رغمبه هاي پیشینی انجام شده و فرد  بر این است که گام عمال واکنش، فرضدر ا
رسد. از  می نوبت به واکنش بنابراین است؛ حجت دست به خیانت و ارتکاب جرم زده

 ملاحظـه  علیهایی که نسبت به انواع مجرمان در سیاست جنایی امام  مجموع واکنش
ترین واکنش علیه افراد صاحب نفوذي است که در درون رسد شدید می به نظر ،کنیم می

 کنند. می ولی به ملت خیانت ،به آنها اعتماد شدهحاکمیت 

 مجازات .3ـ3

این بـود  ، هاي برخورد و واکنش امام در مقابل بزهکاران درون حکومت یکی از ویژگی
با  ،آن مانندجویی و بهانه حفظ حیثیت نظام و  گونه مصلحتگرفتن هرنظر که بدون در

، کردن آنهـا داشـت و ضـمن مجـازات و رسـوا    برخـورد جـدي   ن نظام خیانتکاران درو
در نامـه خـود خطـاب بـه      علـی مـام  کرد. ا می موقعیت ارتکاب جرم را از آنان سلب

  فرماید: می اشتر	مالک
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مورد اگر یکی از آنان (کارگزاران حکومتی) دست خیانت دراز کرد و خبرهاي شاهدان 
چه به این اکتفا کن و پس از آنکه او را مجازات کردي و آن ،اعتماد تو آن را تأیید کرد

ش به دست آورده از او گرفتی، او را به موقعیت خواري و ذلت بنشان و نشـان  از عمل
  .)436ص ،1395 البلاغه، نهج( ... ننگ اتهام به گردنش بیاویز خیانت به او بده و قلاده

  :دفرمای می سفید یقهبر عدم مسامحه با مجرمان  تأکیددیگري ضمن  بیان در
عزیزند تا حقشان را بگیرم و افراد قوي نزد من شده نزد من  افراد خوار و خفیف شمرده

، 1378 الحدیـد،  ابی (ابن نموده را از ایشان بستانم ند تا زمانی که حقوق پایمالا ضعیف
  .)55، ص2ج

  :نویسد می کرمان و اهواز در فارس، عباس بن عبدااللهعامل  ابیه زیادبنبه اي  ایشان طی نامه
مسـلمانان کـم یـا زیـاد      المال بیتخورم اگر اطلاع یافتم در  می به خدا سوگند صادقانه

تبار کمرت خم شود و اع، گیرم که موهایت بریزد می آنچنان بر تو سخت ،خیانت کردي
  .)861ص ،1395 البلاغه، نهج( اجتماعی خود را از دست بدهی

دارد ها وجود سفید یقههاي اساسی که در مورد اثبات جرایم  یکی از مشکلات و چالش
کـه  بتدا امید بـه این در محاسبات خود امید زیادي به فرار از مجازات دارند. ا که آنهااین

یر وجود نداشته شان کشف نشود و در صورت کشف امکان اثبات مجرمیت و تقص جرم
هـاي   نیت و تلقی فعالیـت  ن سوءین راه هاي فرار آنان، ادعاي فقداتر مهمباشد. یکی از 

اهانه و مفید بـه حـال جامعـه اسـت.     خوهاي خیر فعالیت خیریه، انه در قالب امورمجرم
کنـد.   مـی  تر عمال نفوذ بر مقامات انتظامی، قضایی و اجرایی این شیوه را بر آنان سهلا

 مجرمان از مجازات، مسـئولیت  گونه اینبرخی کشورهاي غربی براي جلوگیري از فرار 
مسئولیت مطلق نیازمند اثبات تقصیر نیستند. اند. جرایمِ با  بینی کرده مطلق کیفري را پیش

فإنْ أحد منهم بسط یده إلی خیانۀٍ اجتمعت بهـا علیـه عنـدك أخبـار عیونـک      « شاید از عبارت
حـاکی از  » إکتفیت«بتوان استفاده کرد که واژه  البلاغه نهج 53در نامه » اکتفیت بذلک شاهداً

 ـکفایت عنصر مادي و عدم  بـودن آن اسـت.    ی یـا مفـروض  ضرورت احراز عنصر روان
دادن مبنایی به جز تقصیر جهت احراز مسئولیت کیفـري در حقـوق جـزاي اسـلام     قرار

طلبد که در این مختصر ممکن نیست. می لی رابحث مفص  
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  عزل. 3ـ4

ویـژه مشـاغل عمـومی و     بهعلیه کسانی که از موقعیت شغلی  اسلام در سیاست جنایی،
اي را  برخورد سخت و بازدارنـده  ،شوند تکب جرم میکنند و مر می سوء استفادهدولتی 

 ـپبـه  زمـانی کـه   اسـت  در نظر گرفته اسـت. نقـل شـده     از  یکـی خبـر دادنـد    امبری
 :حضرت برآشـفت و بـه او فرمـود    ،رفته استیه پذیل هدکدر ش يا فرماندارانش رشوه
بـود   يا هی ـهد :گفـت  یخواه ؟ او در پاسخ با معذرتيریگ یست میچرا آنچه حق تو ن

و از طرف مـن زمامـدار آن محـل     ینشست یخود م هحضرت فرمود: اگر در خان گرفتم.
 ـپرداختند؟ سـپس دسـتور داد هد   یم يا هیا مردم به تو هدیآ ،ينبود ه را گرفتنـد و بـه   ی

  ).181ص ،18ج، 1363 نجفی،( فرمود نارکار برکسپس او را از  ؛المال دادند تیب
  :چنین نوشت جارود منذربن اي به چنین حضرت در نامههم

گذاري و به سرگرمی و تفریح  بسیاري را بر زمین می به من خبر رسیده است که کارهاي
دسـتی   ات گشاده نشینان قبیله خداوند، نسبت به بادیه روي و در ثروت و صید بیرون می

  .)83، ص4، ج1378الحدید،  ابى بنا(	... توست کنی، گویا میراث پدر و مادر می
 هـزار درهـم غرامـت گرفـت     انداخت و از وي سـی  زندانبه  ،کردحضرت او را عزل 

  ).203ص ،2]، جتا یب[ ،یعقوبیر.ك: (
در مجـازات   ،جرایم بندي طبقهدر  1392قانون مجازات اسلامی  19ه البته اکنون ماد

در همـان   است. دهبینی کر پیشرا  عمومی و دولتی خدمات از دائم درجه چهار انفصال
اشـخاص  يبرا یاجتماع ای یشغل تیفعال چند ای کی از دائم تیممنوع درجه پنج ،هماد 

این محرومیت در بند شش تا پنج سـال اسـت. محرومیـت     ی در نظر گرفته شده،حقوق
همـان   20ه در بنـد پ مـاد  به عنوان مجازات اصـلی نیـز    یشغلی براي اشخاص حقوق

قانون مزبور  23ه بند پ و ت ماد بینی شده است. در مورد اشخاص حقیقی قانون پیش
 و نیمع ـ کـار  ای ـ حرفـه  شغل، به اشتغال از منعی، تبع و یلیتکم يها مجازاتعنوان  با

هـا   اجراي این مجازات، ولی رفته استی را در نظر گعموم و یدولت خدمات از انفصال
  طلبد. می کار متفاوت و عزم سیاسی و قضایی جدي راها سازوسفید یقهدر مورد 
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 استرداد اموال ناشی از جرم .3ـ5

موارد به دلیل منافع فراوان حاصله ي علیه اموال است. در بسیاري سفید یقهعمده جرایم 
بودن مجرمـان  حسـابگر  ،انشناس جرماز جرم، مجازات کارآیی لازم را ندارد و به تعبیر 

خریدار باشـند.  به جان  شود هزینه مجازات را در مقابل منافع حاصله از جرم می باعث
سیاست کـاهش منـافع   به  ،حسابگرند که غالباً سفید یقهدر مقابله با مجرمان  علی امام

. بهتـرین  کرده است بیان این موضوع را گوناگونبا عبارات  تأکید کرده،حاصله از جرم 
ش منـافع احتمـالی   عبـارت از کـاه   ،ویژه جـرایم اقتصـادي   هشیوه پیشگیري از جرایم ب

چه از ایـن عمـل   آن ...« :فرماید می البلاغه نهج 53در نامه  بنابراین است؛حاصل از جرم 
 .»گیري می از او ،دست آوردهه مجرمانه ب

ل و مسـائ  المـال  بیتیکی از اهداف اساسی حکومت خود را موضوع  مؤمنان امیر
بر ایـن   ،داند، تا جایی که در روز بیعت مردم با ایشان در مدینه می حیاتی مربوط به آن

  و فرمود: کرده تأکیدموضوع 
آمده یا کنیزهایی الی که با آن زنانی به ازدواج دربه خدا قسم اگر بیابم این اموال را در ح

که عدالت بر او  است و کسی آسایشی ،در عدالت همانا .گردانم میتملک شده آن را بر
  .)46ص، 1395البلاغه،  نهج( تر است عدالتی بر او سخت تم و بیس ،سخت آید

اي  بـه وي نامـه  ، درا حیف و میـل کـر   المال بیتوقتی یکی از کارگزان حکومتی اموال 
  :نوشت و مرقوم داشت

اگر چنین نکنی و خدا به من نسبت به تو  !از خدا بترس و اموال این قوم را به آنان برگردان
شمشـیري   ؛ا به شدت خـواهم زد در برابر خدا عذري ندارم و با شمشیرم تو ر ،امکان بدهد

هـم   حسـین و  حسنخدا قسم اگر . به مگر داخل جهنم شده است ،که احدي را با آن نزدم
جایگـاهی نداشـته و بـر اراده مـن تـأثیري       نـزد مـن   ،دادنـد  مـی  مثل آنچه تو کردي انجام

 .)413ص ،همان(م و پرده از انحراف آنان بردارم گذاشتند تا آنکه حق را از آنان بگیر نمی

 مقابله با خوي کبر و استکبار در جامعه .3ـ6

مطلق به خـدا اختصـاص دارد. کبریـا بـه معنـاي عظمـت و جبـروت،         و بزرگی کبریا
ت از این معناي اخیر، عبار رفتن، بالاترگرفتن است. و خود را از زیر بار کسی پادشاهی
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شـود. اسـتکبار و    مـی  خدا بدان وصـف  فقط بنابراین کمال ذات و کمال وجوب است؛
دچار  نیزتی را ست، بلکه امکان دارد گروهی یا ملهمیشه فردي نی ،جویی کاذب بزرگی

و در  در اجتماع به درمـان آن برنخاسـتند  کند. گویی بیماري واگیرداري است که چون 
سرانجام همه افراد اجتمـاع را  و  کند نی آن اقدام نکردند، دیگران را نیز مبتلا میک ریشه

  :گوید باره میدر این  مؤمنان اندازد. امیر هلاکت و نابودي میبه 
پند گیرید، از عذاب خدا (کـه   ،هاي مستکبر پیش از شما دچار شدند تپس بدانچه مل

هـا و کیفرهـاي او و از بـر     هـاي او و فروگـرفتن   رشان فـرود آمـد) و سـختگیري   بر س
گونه که  مانو ه اندرز گیرید انگرفتن پهلوهایشهایشان و بر زمین قرار تادن گونهاف خاك

ید، از عوامـل زاینـده و بالنـده    جوی خدا پناه میزننده روزگار از  از پیشامدهاي شبیخون
  .)83، ص4، ج1378الحدید،  ابی (ابن بینی هم از او پناه بخواهید رگخودبز

از آن برحـذر  و مـردم را   شناسـاند  هاي گونـاگونش مـی   با چهرهکبر را  علیحضرت 
فـروختن از هـر گنـاهی     دهم! زیـرا بزرگـی   فروختن هشدار می را از بزرگیو ت: «دارد می

، يآمـد  یم ـیتم( »باشـد  و زیور پوشاك ابلـیس مـی  و از هر عیبی فروتر است  تر بزرگ
  .)293، ص2ج ،1366

  ناپذیري ستیزي و ستم ایجاد فرهنگ ظلم .3ـ7

ب ی ـان خود ترغیانتخاب قرباناران را در کبزهرده، کل یه وقوع جرم را تسهک یاز عوامل یکی
گان در بزهدیـد از  ياریگان اسـت. رفتـار بس ـ  بزهدیـد و عدم مقاومـت   يریپذ ظلم ،ندک یم

 ـاران است. در آکو مشوق بزه كآن محر مانندو  ي، اخاذيلاهبردارکچون  یجرایم ات و ی
ح و یتقب ـ يارکدر حد بزه یگبزهدیدو قبول  يریپذ ستمکه م ینک یملاحظه م يادیات زیروا

د جرایم ربـادادن و  یم پس از مذمت و تقبیح شدیرک قرآن مورد مذمت قرار گرفته است. در
بقـره:  ر.ك: سـت ( یمـورد قبـول ن   یـک  چیه ـ يریپذ و ستم يگرند ستمک یم تأکید ،گرفتنربا

در جامعه گویاي این است که وجود روابط ظالمانه  علیبخشی از سخنان حضرت  .)279
کنـد. در روابـط    زمینه هلاکـت و نیسـتی جامعـه را فـراهم مـی     دادن به ظلم،  و همچنین تن

 هاي مطلوب اجتمـاعی در  نامساوي و تقسیم ناعادلانه ارزش اجتماعی، ظلم حاکی از توزیع
بعضـی از علـل انقـراض     بیـان  هاي جامعه است. در این رابطه، حضرت در مقام گروهمیان 
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آنان  که پیش از شما بودند] هلاك شدند، همانا آنان [حاکمان ظالمه«رماید: ف اقوام گذشته می
ان بردنـد و آنـان نیـز پیـروي     ش را با رشوه خریدند و به راه باطل حق مردم را ندادند و آنها

 شـود کـه   در مقدمه خـود یـادآور مـی    خلدون ابن .)214، ص192البلاغه، خطبه  (نهج »کردند
دادن به ظلـم   ستمگري و تجاوز و همچنین تن دلیلآمدن ویرانی و نقصان در جامعه به پدید

 هـا برخواهـد گشـت    گار آن به دولتناپذیر است و فرجام ناساز و جور، از واقعیات اجتناب
  .)552ص ،1379خلدون،  (ابن

 یافته امر به معروف و نهی از منکر سازمانترویج  .3ـ8

زدگی و نیـل   ار رفاهاگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر ترك شود، باید در انتظ
هاي مادي بدون گرایش به معنویات بود که سرانجامی جز سـقوط جامعـه    مندي به بهره
  :فرماید می »قاصعه«در بخشی از خطبه  علی در این باره حضرت. داشت نخواهد

که خداوند سبحان دوران گذشته را که پیش از شما بودند، مورد لعـن قـرار    به درستی
مگر به سبب آنکه آنان امر به معروف و نهـی از منکـر را تـرك کردنـد، پـس او       ،نداد

کنندگان گناه را بـه سـبب تـرك     ن را به سبب ارتکاب معصیت و تحملسفیهان و نادانا
  .)77، ص18، ج1378الحدید،  ابی (ابن تن آنها مورد لعن قرار داده استبازداش

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را      « در وصیتی به فرزندش فرمـود:  47در نامه ایشان 
گیـرد و آنگـاه هرچـه دعـا      وامگذارید که بدترین شما حکمرانی بر شما را به دست می

 ـ   «عنـوان   بادر منابع اسلامی بابی ». شود کنید، از شما پذیرفته نمی  یبـاب مـا أَمـرَ النَّبِ
یبِالنَّصملسْۀِ الممأَئۀِ لدهـد   مـی  از منکر سران را در اولویت قـرار وجود دارد که نهی  »نَیح

  .)67، ص27، ج1403 / مجلسی،403ص ،1ج ،1365(کلینی، 

 مقابله با استضعاف فکري، سیاسی و علمی .3ـ9

اي  گونه؛ به ی به استضعاف فکري و فرهنگی شده استدر مکتب علوي توجه خاص
 ی اسـت؛ له بـا ایـن پدیـده شـوم اجتمـاع     مقاب ،که یکی از حقوق مردم بر حکومت

شما بر عهده من، تعلـیم شماسـت تـا جاهـل      ا حقام: «فرماید حضرت می که چنان
که در شمار عالمـان و وارسـتگان قـرار    ست تا اینیز تأدیب و تربیت شمانمانید و ن

  .)79ص ،1395 البلاغه، (نهج» گیرید
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از حکمرانـی بـا    اسـت  که عبارت بودهیکی از اقسام استضعاف، استضعاف سیاسی 
 ان بر چنین حکومتی رضایت ندارنـد؛ اي که شهروند زور و قدرت نامشروع بر مجموعه

حکومـت   ،وي دیگرقدرت مقابله و براندازي حکومت جور را ندارند و از س از سویی
در حالـت استضـعاف نگـه داشـته      سـاخته، کا به قدرت و زور مرعوب نیز آنان را با ات

بهـره   خودشـان بـی   را از حـق  که مسـتکبران آنهـا   اند نیاسی کسامستضعفان سی .است
پـذیر   هاي حکومت علوي حمایت از قشر مستضعف و آسـیب  کنند. یکی از ویژگی می

هـا تحـت سـلطه قدرتمنـدان و مسـتکبران قـرار        در حکومـت جامعه است. اکثر مـردم  
م حمایـت از  یکی از علل پذیرفتن حکومت را از سوي مـرد  علیگیرند. حضرت  می
  کند: با ظالمان و غارتگرانِ حقوق آنها ذکر می ي و قاطعتضعفان و برخورد جدمس

راضی نشوند بـر سـیري ظـالم و    نا ،اگر نبود عهدي که خداوند از علما و دانایان گرفته
 انـداختم  هرآینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بـر کوهـان آن مـی    ،ماندن مظلوم گرسنه

 .)50ص ،همان(

 عزم حکومت بر مبارزه با فساد .3ـ10

توان به عدالت اجتماعی رسید. اگر  در سایه حکومت صالح می فقط علیدر نگاه امام 
عزم اساسی  ،در بدنه خود او هستند که عمدتاً هاسفید یقهمبارزه با فساد  ايحاکمیت بر

و البتـه همـاهنگی    نیسـت؛ فریبـی بـیش    یـک عـوام   باشد، شعار مبارزه با فسـاد  نداشته
حضرت در  رو ازاین ؛استهمکاري مردم با حکومت، شرط لازم تحقق این هدف عالی 

و  بـرادر ایشـان   ،عقیـل موارد متعدد به این مهم توجه کرده است. برخورد حضـرت بـا   
 ،دهش ـ بیـان  به شیوه زیبایی البلاغه نهججمله مواردي است که در  موارد متعدد مشابه از

 است. دستگاه قضایی سـالم،  المال بیتحاکی از عزم بر عدم مسامحه در امور مربوط به 
ین ابـزار مهـار انحرافـات و    تـر  مبتنی بر قوانین الهی، مهـم  حال ال و در عین، فعکارآمد

از نامـه  اي  برگرداندن سلامت جامعه است. به دلیل چنین اهمیتی بخش قابـل ملاحظـه  
بـه   به قاضیان خود نوشته اسـت، که حضرت  ن موارديهمچنیو  مالک اشترحضرت به 

مگـر بـه اصـلاح ولات و     ،شود پس رعیت صالح نمی« دارد:اختصاص امر قضا اصلاح 
، 1378الحدیـد،   یاب ابن( »مگر با استقامت مردم، شوند و زمامداران صالح نمی زمامداران



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
لی

خلی
میر

ود 
حم

یدم
س

  

32  

ولیت و تحـولات و اصـلاحات را در آغـاز مسـئ     وعده این علی امام .)124، ص16ج
  :زمامداري خود داد و فرمود

حظه ام و با کسی ملا بند هستم و سر حرف خود ایستاده متعهد و پاي ،گویم می چهبه آن
  .)57ص ،1395 ،البلاغه نهج( و رو در بایستی نخواهم داشت

و سـازش بـا    مگر کسی که اهل سـاخت و پاخـت و تشـابه    ،کند امر خدا را اقامه نمی
  ).274 و 18ص، ص1378الحدید،  ابی ها نیز پیروي نکند (ابن نباشد و از طمع دشمنان

 جعـد  بـن  فضیلو او از  سیف مداینی ابی محمدبن بن علیاز  البلاغه نهجشرح در  الحدید ابی ابن
  :کند می نقل

چون ایشان طبقات  ، مسئله مالی بود؛ماندباز منینیرالمؤترین دلایلی که عرب از ام مهم
سا و امراي قبایل همانند داد و با رؤ برتري نمی ضعیف و عرب را بر عجمشریف را بر 

بـه خـود متمایـل     راهکرد و کسـی را از ایـن    (ساخت و پاخت) نمی پادشاهان مصانعه
، 29ج ،1403(مجلسـی،  کـرد   می ه عملبه عکس این روی یهمعاودر حالی که  ،کرد نمی
  ).197، ص2، ج1378 حدید،ال ابی / ابن493ص

 و تبانی زد و بند پنهانیا من با ب: و لا تُخالطونی بِالمصانعۀ« فرمود: می مکرر علیحضرت 
  .)334، ص1395 ،البلاغه (نهج »معاشرت نکنید

 خواهیسازي و عذر شفاف .3ـ11

اعتمـاد   مردم به حاکمیـت بـی  یکی از عوامل گسترش بزهکاري در جامعه این است که 
همیشه  دانند و میاین صورت تحصیل مال از طرق مجرمانه را حق خود  باشند. افراد در

 ـ علـی امام  بنابراین شدن است؛ کنند حقوق آنان در حال چپاول می احساس ه حکـام  ب
  د:فرمای می تحت امر خود

 ـارا در مکش را آش ـیعـذر خـو   ،ت بر تو بدگمان گردد، افشاگرى نمـوده یهرگاه رع ان ی
و  اضتى براى خودسازى تـو یار رکن یه اکار از بدگمانى نجاتشان ده کن یو با ا بگذار

 دارد آنان را به حـق وامـى   ،هى توخوا ن پوزشیت است و ایردن نسبت به رعک مهربانى
  ).170، ص13، ج1409(نوري طبرسی، 

ها و تفاوت در برخـورد بـا کسـانی     در موارد بسیاري در نتیجه تبعیض اعتمادي این بی
نکردن این فسادها و برخورد جدي  اند. کتمان ت که در بدنه حاکمیت به فساد مشغولاس
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کـردن ایـن    مخفـی و  کنـد  می و قاطع با آنان حس احترام به قوانین را در جامعه تقویت
 به دنبالکه استمرار فساد را ، علاوه بر اینراهمفاسد و سعی در حفظ حیثیت نظام از این 

 مردم نیز خواهد شد.اعتمادي  بیسبب  ،ددار

  يسفید یقهگان جرایم بزهدیدها و  آبی یقهبا  علی برخورد امام .4
که تاحد ممکن مورد بحـث قـرار    دهاستیسف قهی يهرچند موضوع بحث مقاله بزهکار

 يهـا  . تـوده میکن یها اشاره م یآب قهی يمختصر به بزهکارطور  به ،به مناسبتولی  ؛گرفت
 ـند. در بـروز ا ا يو اقتصاد یگسترده اجتماع يمردم دچار مشکلات و فشارها میعظ  نی

 نیشـتر یحاکم بر جامعـه ب  يها استیو س تیموارده بر آنان حاک يمشکلات و فشارها
همـه   تی ـحاکم ،را بـه گـردن مرتکـب انداختـه     ریکه همه تقص ـ امر نیسهم را دارد. ا

در برخـورد بـا    ؛ بنابراینستیامام ن دییأمورد ت ،آن پنهان کند يخود را ورا هايریتقص
 ـ یتیحـاکم  ژهی ـو هب يدیسف قهی میجرا انیخود قربان ییها که از سو یآب قهی  ـ  ،دان  نیبـا چن

 .شود یم يگذاراستیس يکردیرو

  ها آبی یقه .4ـ1

 اهمیتـی را مرتکـب   ند و جـرایم کوچـک و کـم   ا توده مردمجزء  که اند ها کسانی آبی یقه
زدایـی و  پوشـی، کیفر   اره به مسامحه، تغافل و بـزه همو درباره آنها علی امام .شوند می

  د:فرمای می د ودعوت دارقضازدایی 
ر کن و در مورد آنان ماننـد حیـوان   قلب خود را از رحمت و محبت و لطف به مردم پ

یا برادران  ؛اند پس آنان دو گروه !نباش ،شمارد می که خوردن ایشان را غنیمتاي  درنده
زنـد و دچـار بیمـاري     می ند. لغزش از آنان زیاد سرا همنوعان تو در خلقتیا  دینی تو

فو و گذشت خود چنان آنان از ع شوند. می مرتکب عمد و خطا شوند و می ]اجتماعی[
 البلاغه، نهج( ... گونه بر تو عفو و گذشت نماید مند کن که دوست داري خدا آن را بهره
  .)426ص ،1395

  د:فرمای میمذکور در ادامه سخن 
تـر و بـراي گسـترش عـدل      باید بهترین کارها در نظرت عملی باشد که به حق نزدیک

زیـرا خشـم مـردم     تـر باشـد؛   اي جلب رضایت و خشـنودي مـردم جـامع   مفیدتر و بر
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 طـرف انیت نزدیکان را برشکند و خشنودي مردم عصب می خوشحالی نزدیکان را در هم
  .)429ص (همان،سازد  می

د و کـر  یکردن منـع م ـ  را از اقرارها افراد  آبی یقهاهمیت  ر مورد جرایم کمد مؤمنان ریام
د ید و به آن اقرار نکنیفاش نساز ،دیا که مرتکب شدهرا  ید گناهیتوان یا نمیآ«فرمود:  یم

، 4ج ،1410صـدوق،  » (خداونـد پوشـانده اسـت؟!    کـه  چنـان  آن ؛دیآن را بپوشان يو رو
اند  معصوم ت که مردم غیراین اس مقصودشده گفته » یفرط منهم الزلل«در معناي  .)21ص
نیز مقصود امـراض معنـوي و   »  علل«و در معناي » ندشو دچار اشتباه و خطا می طبعاً«و 
باشـد   هاي معاصـی مـی   اب و انگیزهاست و به عبارتی علل، همان اسب»  باطنی و روحی«

به  را مالک اشتر  علی حضرت فراز دیگر از عهدنامه،در  .)427ص ،1395 البلاغه، (نهج
  فرماید: خواند و می میفرا آنهاگرفتن خطاهاي  تحمل اشتباهات مردم و نادیده

پـس سـعی    هـا؛ به پوشـانیدن آن وارترین مردم است که والی سزا در مردم عیوبی هست
 بر تو مگـر آنکـه    زیرا که نیست ها که بر تو پوشیده است؛ نیدن عیبگردامکن در ظاهر

بر تو پنهان  در آنچه کند ها پاك کن و خدا حکم میظاهر شود، مردم را از آنه بر تو آنچ
  داري کـه از رعیـت   پوش مردم باشی، خدا آنچـه را دوسـت مـی    پس تا تو عیب است؛

 .)430ص ،همان(بپوشانی، بر تو بپوشاند 

  يسفید یقهگان جرایم بزهدید .4ـ2

در جـرایم علیـه    علـی . امـام  انـد  هاي مردم ي تودهسفید یقهگان جرایم بزهدید معمولاً
موال ایـن قـوم را بـه    از خدا بترس و ا« کند: می ه یادبزهدیدمردم را به عنوان  المال بیت

نـد  کـه ناچار  انـد  گان خاصبزهدیدنیز  آنهابسیاري از  .)413ص ،همان( »آنان برگردان
ن فراینـدي  ها چنـی  هایی را طی کنند و بیشتر زمان سسهروند اداري طولانی نهادها و مؤ

گیـري   کناره  باعث چیزي بیش از سرخوردگی را براي آنان به همراه نداشته و در پایان،
  سفیدها واقـع  جرایم یقه دیدهی که بزهشود. شهروندان می همراه با عصبانیت و طرد آنان

سرخوردگی خـود را از    حساساند و ا شوند، بارها خشم خود را از اینکه اغفال شده می
رجـع  اي از بزهکاران یا هـر م  کنند که قادر نیستند پاسخ متقاعدکننده ابراز میله این مسئ

  ).30ص ،1384، مور و میلز(کنند   دیگري دریافت
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  نتیجه
این نتیجه به دست آمد که موقعیت و شـرایط ارتکـاب    ،گفته پیشبندي مباحث  از جمع

 نایی متفاوتی را نیزسیاست ج بنابراین ؛ها وضعیت متفاوتی داردسفید یقه به وسیلهجرم 
طلبد و این تفاوت با اصل تساوي تعارضی ندارد. در مورد این گروه از مجرمان نیز  می

از واکنش است. آموزش عمومی براي مبـارزه بـا    بر آن پیش تأکیداصل بر پیشگیري و 
ت هـا و شـفافی   روش هـا،  ط و قانون، اصلاح سیستمانضبا بر حاکمیت نظم، تأکید فساد،

بـودن مـدیران، عـزم    زیستی، سـلامت رهبـران و الگو   مقررات ضد فساد، سادهقوانین و 
ارتقاي فرهنگ عمـومی و رشـد   حاکمیت و اراده عمومی و جدي براي مبارزه با فساد، 

 ویـت روح و فرهنـگ مبـارزه بـا فسـاد،     تق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و مردم،
افـزایش   گونـاگون جامعـه،   فـراد و اقشـار  آگاهی نسبت به حدود و حقوق اجتمـاعی ا 

برابــر انحــراف و فســاد  هوشــیاري در رقابــت ســالم در جامعــه، مشـارکت عمــومی و 
نقـد و   تمامی سطوح و حضـور، اشـراف، نظـارت،   دولتمردان و مدیران در  زمامداران،

کـارگیري مـدیران    هانه مردم در مقابله بـا فسـاد و بـه   انتقاد سازنده و نصیحت خیرخوا
 ي ضـرورت دارد. سـفید  یقـه و شایسته از مواردي است که براي کاهش جرایم  کارآمد

رت و نفوذ در حاکمیت باشند یا که داراي قدبسته به این ،انسفید یقهمقابله با بزهکاري 
تدابیر کنشی  ،افراد داراي قدرت اقتصادي باشندیا  وابستگان طبقات حاکمیت بوده جزء

  .ن اشاره شده صورت اجمالی بداه بطلبد ک می و واکنشی متفاوتی را
ي، ضعف سیاست کیفـري  سفید یقهین معضلات در مقابله با جرایم تر بزرگیکی از 

در برابـر   ،کنـد  مـی  رنـده عمـل  ها بسیار تیـز و ب  آبی یقهاست. ابزار کیفري که در مقابل 
کمیـت،  ها حیثیت خـود را بـا حیثیـت حا   سفید یقهند و ناتوان است. ها بسی کُسفید یقه

برخـورد بـا آنـان از     شـود  مـی  تصـور  کـه اي  به گونـه  ؛اند نظام و نهادهاي آن گره زده
تلقـی شـود. کشـف و    خـاص   سـازمان  شدن آبروي حاکمیت یا نهاد ودار وجبات لکهم

 ؛طلبـد  مـی  هاي خاصی را شیوه بنابراین ؛افراد بسیار دشوار است گونه اینتعقیب جرایم 
فـري خـود تغییراتـی را ایجـاد     بـانی حقـوق کی  که برخی کشورها حتی در ماي  به گونه

در مقابلـه بـا    علـی سیاست کیفـري امـام    توان نتیجه گرفت می اند. در یک کلام کرده
ها بسیار سختگیرانه و بدون تسامح و به عکس در مورد تـوده مـردم   سفید یقهبزهکاري 
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ماننـد قضـازدایی، کیفرزدایـی،     هـا همـراه بـا تسـامح و اسـتفاده از نهادهـایی       آبی یقهو 
عکـس ایـن امـر     کاملاًه در جامعه امروزي در حالی که روی ست،آنها مانندپوشی و  بزه

  این سیاست نیازمند اصلاح است. ،بوده
بـدان جهـت کـه از نگـاه      هاسـفید  یقـه سیاست کیفري افتراقی در مقابله با جـرایم  

 ضـروري اسـت. اینهـا    ،گیرند می رالعاده خطرناك قرا ی در دسته مجرمان فوقشناس جرم
، قابـل جبـران  غیر هـاي عظـیم و عمومـاً    گان گسترده و خسارتبزهدیدبا ند که ا کسانی

جرایم به لحـاظ عنصـر   ارتکاب این  چگونگی .شوند می جرایم بسیار شدیدي مرتکب
قوي به عنوان سپر مرتکبان اصلی و بدون تعقیب و  گرفتن مباشرانی ظاهراًروانی و قرار

کـرده اسـت.    رو روبـه کیفـري کنـونی را بـا شکسـت     سیاست  عملاً ماندن آنها زاتمجا
هاي عظیمی  ن دسته از مجرمان علاوه بر خسارتماندن ای مجازات بدون و  نشدن تعقیب

رفتار مجرمانـه در میـان    تر و زوال قبح ث اباحه جرم در میان طبقات پایینباع ،که دارد
 سببها سفید یقهیاست کیفري افتراقی علیه بزهکاري توجهی به س بی بنابراین آنان است؛

  افزایش عموم جرایم در جامعه است.گسترش و 
    



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
ري

هکا
بز

 
 یقه

دها
سفی

 از 
ظر

من
 

مام
ا

 
لی

ع
  

37  

  
  
  

 منابع

 .ن کریمآقر  *
 :قم ؛صالح یصبح قیتحق ،رضی دمحم ابوالحسن فیشر گردآوري ؛البلاغه نهج  **

  .ق1395 ه،یسلامالإ البعوث مرکز
؛ قـم: دار احیـاء   البلاغـه  نهـج شـرح  الحدید، محمد ابوالفضـل ابـراهیم؛    ابی ابن .1

 ق.1378العربیه،  الکتب
؛ تهـران:  من لایحضره الفقیـه عدي؛  جعفر محمدبن ، ابىصدوق) (شیخ بابویه ابن .2

  ق.1410دارالکتاب الإسلامیه، 
، 1ج؛ محمد پروین گنابـادي  هترجم ،خلدون مقدمه ابن؛ خلدون، عبدالرحمن ابن .3

  .1379 ،انتشارات علمی و فرهنگیتهران: 
چاپخانه ، نجف: 2ج ؛ مناقب آل أبیطالب؛یعل ابوجعفر محمدبنشهرآشوب،  ابن .4

 ق.1376حیدریه، 
 :: بیـروت 1چ ؛العـرب  لسـان  ؛مکـرم  لدین محمـدبن ا نظور، أبوالفضل جمالم ابن .5

  .ق1416داراحیاء التراث العربى، 
الـدین   با شرح جمال( غررالحکم و دررالکلم؛ محمد عبدالواحدبنتمیمی آمدي،  .6

 .1366تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  )؛خوانساريمحمد 
 ؛ تهـران: سیاست جنایی در اسلام و جمهوري اسلامی ایرانحسینی، سیدمحمد؛  .7

 .1383، انتشارات دانشگاه تهران و سمت
انتشارات حـوزه و   ؛ تهران:شناسی کجروي جامعهعلی سلیمی؛ محمد و  داوري، .8

 .1380، دانشگاه
؛ بیـروت:  القرآن المفردات فی غریبمحمد؛  بن م حسینالقاس اصفهانی، ابی راغب .9

 ق.1404دارالمعرفه، 



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
لی

خلی
میر

ود 
حم

یدم
س

  

38  

الأعلمـى،   سسـۀ ؛ بیروت: مؤتفسیرالقرآن المیزان فى؛ دحسینطباطبایى، سیدمحم .10
 ق.1417

؛ بیروت: حکامالأ تهذیب علی؛ بن حسن (شیخ طوسی)، ابوجعفر محمدبن طوسی .11
 ق.1401 التعارف،دار

؛ قـم:  اللثـام  کشـف محمـد اصـفهانی؛    بن حسن فاضل هندي، بهاءالدین محمدبن .12
  ق.1405االله مرعشی نجفی،  انتشارات کتابخانه آیت

 .1365سلامیه، الإ : دارالکتبقم، 2ج الکافی؛یعقوب؛  کلینی، محمدبن .13

  .1373تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ، 1؛ جشناسی جرمنیا، مهدي؛  کی .14
 قــم: انتشــارات دارالقــرآن الکــریم، ،2ج ؛المنضــوددر ضــا؛گلپایگـانی، محمدر  .15

  ق.1414
 ق.1403الوفا،   سسۀؤانتشارات مبیروت:  ؛بحارالأنوارمجلسی، محمدباقر؛  .16

ــارم شــیرازي  .17 ــر و دیگــران ، مک ــه ؛ ناص ــیر نمون : تهــران، 31، چ27؛ جتفس
  .1373، سلامیهالإ دارالکتب

هـاي   و هزینـه   شـده  انگاشـته  بزهدیدگان نادیده«؛ میلزمیخائیل مور، الیزابت و  .18
مجلـه اصـلاح و   ، امیر سـماواتی پیـروز  ترجمه  ،»سفیدها جرم یقه  برآوردنشده

 .1384، اسفند 48؛ شتربیت

 ؛فصلنامه مدرس علوم انسـانی  ،»سفید بزهکاران یقه«سیددرید؛  موسوي مجاب، .19
 .1383پاییز، 3ش

، تهـران:  6؛ جدانشـنامه امـام علـی   ، »عوام و خـواص «؛ علی، سیدموسويمیر .20
 .1380انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان 

مشـهد:   ؛ترجمـه فریـدون وحیـدا    ،شناسـی جنایـت   جامعـه میشل بست، ژان؛  .21
 .1377انتشارات آستان قدس رضوي، 

  .1363 سلامیه،الإ ؛ قم: دارالکتبجواهرالکلامحمدحسن؛ نجفی، م .22
بیروت: مؤسسه  ؛المسائل مستنبطالوسائل و  مستدركنوري طبرسی، میرزاحسین؛  .23

 .ق1409، العربی حیاءالتراثالبیت لإ آل



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
ري

هکا
بز

 
 یقه

دها
سفی

 از 
ظر

من
 

مام
ا

 
لی

ع
  

39  

؛ تهران: شناسی دانشنامه جرم؛ آباديحسین نجفی ابرند بیگی، حمید و علی هاشم .24
  .1377، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی

تهـران: نشـر نـی،     ، ترجمـه حسـین بشـیریه؛   هاي دولت نظریهرو؛ وینسنت، اند .25
1371. 

 .]تا یب[روت: دار صادر، یب ؛یعقوبی تاریخ ؛یعقوب ابی احمدبنیعقوبی،  .26

27. Sutherland, Edwin H.; White-Collar Crime; The Uncut Version: 

With an Introduction by Gilbert Geis and Colin Goff, New 

Havan, Yale University Press, 1983. 


